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  تشكر و قدرداني

 در اينجـا  . حمد و سپاس خداي را كه توفيق كسب دانش و معرفت را به مـا عطـا فرمـود                  
دانم از تمامي اساتيد بزرگـوار، بـه ويـژه اسـاتيد دوره كارشناسـي ارشـد كـه                     برخود لازم مي  

اند تقدير و     درطول ساليان گذشته مرا درتحصيل علم و معرفت و فضائل اخلاقي ياري نموده            
  .تشكر نمايم

از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دكتر ديرباز كه راهنمـايي اينجانـب را در انجـام                  
  .اند نهايت تشكر و سپاسگزاري را دارم قيق، پژوهش و نگارش اين پايان نامه تقبل نمودهتح

از سركار خانم دكتر صادقي به عنوان مشاور كه با راهنمايي خود مرا مـورد لطـف قـرار                   
  .اند كمال تشكر را دارم داده

اند    نموده همچنين از كليه دوستان و آشناياني كه اينجانب را در تدوين اين تحقيق ياري             
به خصوصا خانواده عزيزم كه با صـبر و تحمـل بـسيار، زمينـه انجـام تحقيـق را بـرايم فـراهم                        

  .نمايم اند، تقدير و تشكر مي نموده



 

  چكيده
تفهيم و القاي سريع و      «معاني ارائه شده پيرامون  وحي در قرآن كريم        وجه مشترك همة  

تفهـيم اختـصاصي از     « كه   است   پيامبري معناي   آن در ترين كاربرد قرآني      بيشاست و »پنهاني
 وحي بدين معنـا شاخـصه        و   »باشد  جانب خداوند به بنده برگزيده كه مأمور هدايت مردم مي         

شيخ الرئيس از نظر عقلاني ضرورت وحي نبوي را از طريق مراتب عقل به ويژه               .»نبوت است 
از نظـر    .كنـد   يعقل مستفاد و ضرورت قوه حدس و ارتباط عقل بشري با عقـل فعـال بيـان م ـ                 

مستعد پاك و مصفا و   سينا وحي عبارت است از القاء معرفت از جانب عقل فعال در نفس                ابن
 و نفـس نبـي   بـوده  اين القاء از جنس فعل  ، عقل فعال در نظر او همان روح القدس است        . نبي

 روشنفكران ديني با رويكـردي متمـايز از نگـاه سـنتي و بـا                از سويي ديگر   . كند  را منفعل مي  
دكتـر  .  نبـوت  پرداختنـد      و پرسشهايي برآمده از تفكر مدرنيستي، به تحليل خاصـي از وحـي           

پيامـد و   كـه    وحي را گونه اي تجربه ديني مـي دانـد           از جمله روشنفكراني است  كه       سروش
و او را    )ص(قـرآن را توليـد خـود پيـامبر        وي   . اسـت  ديـن بـسط و تكامـل پـذيري         آن   لازمه

كنـد مـضمون وحـي        ر اين باور است آنچه او از خـد ا دريافـت مـي             آفرينندة قرآن دانسته و ب    
 ايـن  بلكـه بايـد بـه   . توان به همـان شـكل بـه مـردم عرضـه كـرد          اما اين مضمون را نمي    . است

  شبستري نيز  مجتهد.صورت صورتي ببخشد و آن را در دسترس همگان قرار دهد            مضمون بي 
در اين نوشتار پس    .نبي است نه خداوند    قرآن كلام    و بر اين باور است كه      مدعاي مشابه دارد  

از بررسي وحي از منظرابن سينا و سـيري در انديـشه هـاي روشـنفكران مـذكور تـلاش شـده              
مراد ابن سـينا از     .بازخوردهاي انديشه آن حكيم الهي در آراء  اين روشنفكران بررسي گردد           

ر مطابق با واقع نيست، تخيل كلمات فرشته، تخيل رايج در  فهم و زبانِ عموم يعني ادراك غي
بلكه مراد او همان تخيل مصطلح فن يعني تمثّل و ادراك صورت مثالي فرشـته و كلمـات او                   

مـضافا اينكـه    .امري كه به نظر مي رسد از ديد معاصرين متجدد مغفـول مانـده اسـت                باشد  مي
نامبردگـان  كـه از مـدعيات      -گري كتاب خدا و تأليف آن بوسيله قوة متخيله و خيال پيامبرص             صورت

تواند معطـي آن باشـد و بـالاترين           است، با برهان سازگاري ندارد چرا كه فاقد شيئ و كمال، عقلاً نمي            
  .نقش نبي در فرآيند وحي همانا قابليت و پذيرندگي اوست نه فاعليت و تاليف گري 

  وحي ، خيال ، پيامبر ، روشنفكران، تجربه ديني :كليد واژه  
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  مقدمه. 1
مفهوم وحي يكي ازمفاهيم مهم و اساسي اديان ابراهيمي بوده و درواقع وجه تمايز اديان               

برهمين مبنا، وحي در بينش اسلامي از جايگاه خاصي برخوردار       . الهي از مكاتب بشري است    
تعبير ديگر، اسـلام    گردد؛ به     هاي ديني و معارف اسلامي تلقي مي        ه  است و محور اصلي آموز    

 لذا هر نوع تحليل و تفسير وحي درحقيقـت، تحليـل   .باشد دين وحي و قرآن محصول آن مي   
و تفسير بنياد اسلام است و هرخطايي درآن سبب انحراف افكار و تحريـف ديـن و برداشـت               

  .نادرست از آن خواهد شد
پيرامـون  . اشـد ب  چيستي و سرشت وحي از مباحث مهم فلسفه دين و كلام معاصر نيز مـي              

اي و وحـي      سرشت و ماهيت وحي، دو ديدگاه عمده وجود دارد كه عبارتند از وحي گـزاره              
  .تجربي
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خدا حقايقي را به پيامبر     . اي انتقال اطلاعات است     اي، وحي گونه    براساس ديدگاه گزاره  
دهد؛ اين برداشـت از وحـي      دهد كه مجموع اين حقايق، اساس وحي را تشكيل مي           انتقال مي 

  .اي نام گرفته است ترين ديدگاه در مورد سرشت وحي است، ديدگاه گذاره  قديميكه
اي داشـته و      اما براساس ديدگاه ديگر كه وحي تجربي نام دارد، پيـامبر بـا خـدا مواجهـه                

  .كند اش را براي ديگران منتقل مي تفسير آن مواجهه و تجربه ديني
بـه  » كليـات «ول تحـت عنـوان   باشـد كـه در فـصل ا       اين تحقيق مشتمل بر سـه فـصل مـي         

  .ايم هاي مقدماتي درباره وحي پرداخته بحث
بررسي نموده و   » ابن سينا «الرئيس حكيم     در فصل دوم، ابتدا ماهيت وحي را از منظرشيخ        
  .ايم سپس، به ارزيابي آن براساس حكمت متعاليه پرداخته

ر عبدالكريم سـروش    در فصل سوم نيز ابتدا به بيان آراء روشنفكران معاصر از جمله دكت            
و محمد مجتهد شبستري پرداخته و از ميان ايـن دو بيـشتر آراء دكتـر سـروش مـد نظـر بـوده            

  .يما سپس آراء ايشان را براساس حكمت سينوي بررسي نموده. است

  بيان مسأله تحقيق. 1-1
نگاه انديـشمندان بـه مقولـه وحـي در طـول تـاريخ تفكـر اسـلامي بـا فـراز و فرودهـاي                         

اند؛ برخي آن را تا حد تجربـه          برخي اساساً وحي را انكار نموده     .  همراه بوده است   اي  گسترده
حكيمان مسلمان نيز در تعيين جايگاه وحي به مثابه يك معرفت معتبر در             . اند  ديني فرو كاسته  

اي در دريافت آن معرفـت نهـايي سـعي             به عنوان واسطه   نظام معرفت شناختي و جايگاه نبي     
اند؛ لذا اين نوشتار درصدد است بـه معـرض، نقـد و تحليـل اصـول و        رفتهخويش را به كار گ    

  .سينا و آراء متفكرين معاصر بپردازد مباني فلسفي وحي و لوازم آن در فلسفه اسلامي ابن
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  اهداف تحقيق. 2-1
چنـين    سينا، به مقوله وحي و نقش نبـي در دريافـت آن و هـم                پرداختن به مراد حكيم ابن    

در بحث تحليل   . ه روشنفكران به مقوله وحي، هدف اصلي اين رساله است         ارزيابي و نقد نگا   
معرفت شناختي وحي، به نقش قواي انساني در تمثل و تجسم حقايق وحياني در قالـب صـور                 

  .و الفاظ اشاره خواهد شد

  اهميت مسأله. 3-1
مسأله وحـي و مـسايل مـرتبط بـا آن در زمـره مهمتـرين مباحـث فلـسفه ديـن محـسوب                        

 ايــن پــژوهش بــرآن اســت كــه بــا رجــوع بــه نــسبت فلــسفي فيلــسوفان مــسلمان،   .شــود مــي
، نشان دهد كه در نظام فلسفي اين حكما، معرفـت وحيـاني چگونـه           »ابن سينا «الخصوص    علي

سـينايي بـراي آن دسـته از مـواردي كـه       مورد تحليل و تبيين قرار گرفته و اين كه فلـسفه ابـن            
چه پاسخي دارد؟ چالشي كه مناظرات و مدعيات        شود،    مسايل امروزي و جديد محسوب مي     

معاصرين در مورد وحي در نظام فكري معاصر ايجاد نمودنـد، ضـرورت بحـث را دوچنـدان                  
  .سازد مي

  سؤالات تحقيق. 4-1
است، بـدين   ) وحي(هاي اين تحقيق كه در حقيقت سؤالات فيلسوف از اين مسئله              سؤال
  :قرار است

ل بر اخبار از غيب و اخبار از آينده و گذشـته و  آيا وجود نوعي از معرفت كه مشتم     .1
 عوالم ناشناخته باشد، ممكن است؟

 ماهيت وحي چيست و كيفيت نزول آن چگونه است؟ .2

 هاي خاصي برخوردار است؟ آيا شخص دريافت كننده اين معرفت، از ويژگي .3
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تـوان مـسأله      مباني فلسفي ابن سينا در مسأله وحي چيست و چگونه با آن مبـاني مـي                .4
 حي را ارزيابي كرد؟و

  روش تحقيق. 5-1
هـاي صـورت گرفتـه در حـوزه علـوم             روش تحقيق در اين رساله همانند غالب پـژوهش        

هـاي اينترنتـي نيـز        اي مواقع از اساتيد ايـن حـوزه و سـايت            اي بوده و در پاره      انساني، كتابخانه 
  .استفاده گرديده است

  پيشينه تحقيق. 6-1
نقـش آن در مباحـث مختلـف معرفـت دينـي و فلـسفي               با توجه به اهميت ويژه وحـي و         

يكـي از فيلـسوفاني كـه در        . انـد   فلاسفه و انديشمندان، بسياري به تحليل ايـن مـسأله پرداختـه           
اما پيشينه تفكر اسلامي . باشد، ابن سينا است    عرصه انديشه اسلامي آراء وي در خور تأمل مي        

سـينا از   رابي شروع و تا فلاسفة بعد از ابنطور تخصصي از فا توان گفت به سينا مي   مقدم بر ابن  
. جمله شيخ اشراق و ملاصدرا و فلاسفة نو صـدرايي ادامـه و مـورد تبيـين قـرار گرفتـه اسـت        

همچنين برخي از انديشمندان و روشنفكران ديني معاصر، از زواياي مختلفي مـسأله وحـي را                
  .اند مورد تجزيه و تحليل قرار داده

مطـالبي سـابق بـر تحقيـق حاضـر          ) راء فلاسـفه و روشـنفكران     بررسي آ (در هر دو حوزه     
نگارش يافته است و حتي بعضاً تحقيقاتي به صورت تطبيقي صورت يافته است، ولـيكن ايـن              

سينا به عنوان يكي از تأثير گـذارترين          تحقيق با رويكردي متفاوت و با مبنا قراردادن آراء ابن         
 كـه در ايـن عرصـه    و مجتهـد شبـستري   وشفلاسفه دراين حوزه، به بررسـي آراء دكتـر سـر   

هـا درايـن زمينـه        مباحث مختلفي را بيان كـرده اسـت، پرداختـه و بـه نقـد و بررسـي ديـدگاه                   
  .پرداخته است
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  مشكلات تحقيق. 7-1
نقد آراء روشنفكران معاصر در اين زمينه، بيشتر درحـد مقـالات و مـنعكس درنـشريات                 

ب بوده، مضافاً نقد آراء اين روشـنفكران از  بوده است و كتب عميق علمي و دانشگاهي كميا        
  .باشد سينا و فلسفه او بسيار نادر مي منظر ابن
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  توحي در لغ. 2
بررسي لغوي وحي در ابتداي اين نوشتار جهـت روشـن شـدن مـساله از اهميـت زيـادي                    

  .برخوردار است
سـخن   اشـارت، كتابـت، نوشـته، رسـاله، پيـام،         «ه  لمت به معاني مختلفي از ج     وحي در لغ  

  .به كار رفته است »پوشيده، اعلام در خفا، كتاب
  : نويسد فارس در باب ريشه وحي مي ابن
يعني وحي اصـلي اسـت كـه دلالـت بـر            .  »اء ي اصل يدل علي القاء علم في اخف        - ح -و

   1 .پنهاني علم مي كندعرضه 
 اصل الوحي الاشـاره الـسريعه و لتـضمن الـسرعه          : وحي« :راغب اصفهاني هم مي گويد      

  . و با لكتابه ... و بالاشاره ...و قد يكون بالصوت ... قيل امرٌ وحي و ذلك يكون بالكلام 
باشد و گاهي با صوت و بااشارة به بعض جوارح            امرٌ وحي يعني امر سريع كه با كلام مي        

   2 .باشد و كتابت هم مي
 و اعـلام  اصل وحي در لغت رساندن پيـام   «: عتقد است   ابواسحاق از لغويان معروف هم م     

  3 .نامند به همين دليل الهام را وحي مي. به صورت خفا را گويندخبر

                                                      
  . 93 ، ص 6ج)1410:بيروت (احمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغه . 1
  . محمد الراغب اصفهاني ، غريب الفاظ قرآن، ماده وحي. 2
  ، 381 ص 15ج ) دارالفكر ، بي تا: بيروت (منظور، لسان العرب، ابن. 3
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: أي» و اوحي ربك الـي النحـل      » «وحي في قوله تعالي    «:فرمايد  فخرالدين طريحي نيز مي   
  1»ألهمها و قذف في قلوبها و علمّها علي وجه لا سبيل لاحد علي الوقوف عليه

نزديكتر اسـت زيـرا در تمـام كاربردهـاي قرآنـي            ابن فارس به واقع       رسد كلام   به نظر مي  
و به اشاره سريع به آن دليل وحي گفته         . نه انتقال سريع بلكه انتقال پنهاني در نظر است           ،وحي
دهـد ولـي انتقـال بـا ايـن كـه مخفـي اسـت          شد كه مطلبي را به صورت پنهاني انتقـال مـي    مي
  .تواند سريع نباشد مي

آيد   از موارد استعمال وحي بدست مي     « : فرمايد   چنين مي  علامه طباطبايي نيز در اين باره     
 فهـم   درپس الهـام بـه معنـاي القـاي معنـا            . كه از باب القاي معنا به نحو پوشيده از اغيار است          

همچنان كه ورود معنا در نفس انسان از طريق رويـا           . حيوان از طريق غريزه هم از وحي است       
در كلام خداي تعالي هـم در همـه         . از وحي است  و همچنين از طريق وسوسه و يا اشاره همه          

اين معاني استعمال شده، يكجـا در القـاء در فهـم حيـوان از طريـق غريـزه اسـتعمال كـرده و                        
و او حينـا الـي ام       «:  و در القاء از باب رويا فرمـوده        )68/نحل( »و اوحي ربك الي النحل    «: فرموده
در . )121/انعـام  (»شياطين ليوحـون الـي اوليـائهم   ألا انّ ال  «: فرمايد   در وسوسه مي   و)7/قصص  ( »موسي

تكلم با انبياء  و در )11/مريم  (» و عشيا  هوا بكر بحفأوحي اليهم أن س   «: فرمايد  القاء از باب اشاره مي    
  )51/شوري(2»و ما كان لبشر أن يكلمه االله الاوّحيا« : فرمايد رسل ميو 

                                                      
  .1916، ص3ج) قمري هجري1416مؤسسه البعثه، : قم(، ع البحرينمجم: فخرالدين طريحي. 1
  .423، ص12 ، ج1379 موسوي همداني ، قم انتشارات دفتر اسلامي ،  تفسير الميزان،مترجمعلامه طباطبايي،.2
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   كاربردهاي وحي در قرآن كريم. 3
ات آن هفتاد و دو بار به صورت اسم و فعـل در قـرآن كـريم بـه كـار                     واژه وحي و مشتق   

   1 .رفته است
چنـين  باشد كه وجه مشترك همة ايـن معـاني            وحي كننده گاه خدا، آسمان، يا زمين مي       

 » پنهاني وتفهيم و القاي سريع«: است

  :گردد  مي  اختصار  مطالبي عرضهبهاي از اين موارد اشاره شده و پيرامون آن  ذيلاً به پاره
به تقـدير الهـي در      » وحي«در برخي آيات قرآن كريم      : تقدير الهي در نظام هستي    )  الف

 بـأنّ ربـك   تحدث اخبارهايومئذٍ «: از جمله اين آيه . هاي عالم اطلاق شده است      نظام و پديده  
  )5و4 :زلزال( »اوحي لها

 بـدان وحـي     آن روز است كه زمين خبرهاي خود را باز گويد كه پروردگـارت            : ترجمه
  .كرده است

در روز قيامت خداوند بـا وحـي بـه زمـين            :  فرمايد  علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي      
  2 .دهد كه شهادت خود را ادا كرده اخبار حوادث واقع در آن را بدهد اجازه مي

                                                      
  .60 گروه بازنگري كتابهاي معارف موسسه امام خميني، مفهوم شناسي، وحي ، مجله معرفت، شماره .1
  .589 ص،20همان ، ج. 2
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معنـا   تقـدير الهـي در هـستي       وحي به كار برده شده در اين آيه بنا بـر روايـات وارده بـه                 
هـا و     اي در آسـمان     ها و نظام مورد نظـر خـود را بـه گونـه              يعني خداوند سنت  .  است  گرديده

  1 .توان به آن پي برد زمين قرار داده كه فقط با تأمل و تفكر عالمانه مي
 . شـود   از قرآن كريم از هدايت حيوانات به وحـي تعبيـر مـي             تيآيا: يزيغرهدايت  ) ب

  )68:نحل(»  ان اتخّذي من الجبال بيوتاًنحلالاوحي ربك الي « :مانند وحي به زنبور عسل
 القاء فهم حيوان از راه غريزه استعمال        آيه به   وحي در اين در   : فرمايد  علامه طباطبايي مي  

اين است كه خداوند بـه زنبـور        » النحلاوحي ربك الي    «: پس معناي اينكه فرمود   .  است شده
  2 .تاي كه در او قرار داده الهام كرده اس عسل از راه غريزه

در .  اطـلاق كـرده اسـت      » وحـي  «قرآن كريم بر الهـام نيـز واژة       ): سروش غيبي (الهام  ) ج
يه فـاذا خفـت     ع الي ام موسـي ان ارض ـ      حيناو او « :فرمايد  مورد الهام به مادر حضرت موسي مي      

  )7:قصص(»اليم في فالقيه
 به مادر موسي وحي كرديم كه او را شيرده، پس چـون بيمنـاك شـدي او را در                  : ترجمه

  .درياي نيل بيفكن
كلمـه اوحينـا در ايـن آيـه بـه معنـاي             : مـي افزايـد   علامه طباطبايي در تفسير اين آيه نيـز         

 مخلوقـاتش   ي از گفتگوي پنهاني ا ست در قرآن كريم در سخن گفتن خداي تعالي بـا بعـض               
 اسـتعمال شـده   معناي الهام و افكندن مطلب بـه دل كـسي       شود كه در اين آيه در         استعمال مي 

ما با نوعي الهام بـه مـادر موسـي بعـد از اينكـه او را زاييـد                   :  پس معناي آيه چنين است     .است
  3 .گفتيم به موسي شير بده و چون ترسيدي او را به دريا بينداز

هنگـامي كـه    . است» اشاره«از ديگر موارد كاربرد وحي در قرآن كريم         :  پنهاني  اشاره) د
در پاسـخ بـه ايـن       . اي طلبيـد    اطمينـان نـشانه   به حضرت زكريا بشارت فرزنـد داده شـد بـراي            

                                                      
  .263، ص6بن هاشم القمي، تفسير القمي، الطبعة الثالثه، ج بن ابراهيم علي. 1
  .424، ص12علامه طباطبايي ،تفسير الميزان ،همان، ج. 2
  .11، ص16همان، ج. 3
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درخواست سه روز زبان او جز به تسبيح خداوند بند آمد و مجبور شد به قوم خود مقصودش              
  :فرمايد را با اشاره برساند و قرآن كريم مي

  )11:مريم(»كرةً و عشياًبفخرج علي قومه من المحراب فاوحي اليهم ان سبحوا «
م خويش درآمد و به اشاره به آنان فهماند كـه صـبح وشـام               پس از محراب بر قو    : ترجمه

  .خدا را تسبيح گويند
توانـست بـا      روز سرگرم عبادت و ذكر خدا بود ولي نمي          حضرت زكريا در اين سه شبانه     
  :،كه رمز و اشاره آن را از اين آيه ميتوان فهميدمردم حرف بزند مگر با رمز و اشاره

 و اذكر ربك كثيـراً      رمزالاّ تكلّم الناس ثلاثه ايام الاّ       اآيتك  قاب رب اجعل لي آية قال       «
  )41آل عمران، (1» بالعشي و الابكارسبحو 

قرآن كريم . از ديگر موارد كاربرد وحي در قرآن القاي شيطاني است  : القاي شيطاني ) هـ
  :فرمايد مي

  )121:انعام(» انّ الشياطين ليوحون الي اوليائهم«
  كنند ا به دوستان خود القا ميه به راستي شيطان: ترجمه

ق شده است كه ايـن كـار  بـه          لان و حي اط     بدين دليل به وسوسه شيطان و القاي سخن آ        
گيرد و بدون استفاده از الفاظ و آشكار شـدن شـيطان مفهـوم منتقـل       صورت مخفي انجام مي   

  2 .شود مي
  :اين گونه وحي شيطاني همان است كه در سورة ناس آمده است

-4:ناس(» و الناس  هوسواس الخناسّ، الذي يوسوس في صدور الناس من الجن        و من شرال  «
5-6(  

                                                      
  .21، ص14همان، ج. 1
  .242، ص4بن الحسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج جعفر محمد ابي. 2
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ديگر كاربرد قرآني وحـي در معنـاي عـصمت و توفيـق عملـي               : تأييد عملي پيشوايان  ) و
  .پيشوايان الهي است
فعل الخيـرات و اقـام      اليهم  وجعلنا هم ائمة يهدون بامرنا و اوحينا      «: فرمايد  قرآن كريم مي  

  )73:انبياء(»الزكاة و كانوا لنا عابدين اء و ايتهالصلا
مقصود از وحي » واوحينا اليهم فعل الخيرات«علامه طباطبايي در تفسير همين آيه و در عبارت 

هـا و بازداشـتن از گنـاه          را عصمت و تأييد عملي پيشوايان الهي و موفق داشتن آنان به انجـام نيكـي               
كانولنـا  «و  : فرمايـد   ن معنا جملة بعدي اسـت كـه مـي         نامد مؤيد اي    مي» ي تسديدي وح«دانسته آن را    

زيرا اين جمله به ظاهرش دلالت دارد بر اينكه ائمـه قبـل از وحـي هـم خـداي را عبـادت                       » عابدين
 و عبادتشان با اعمالي بوده كه وحي تـشريعي قـبلاً           .  ايشان را تأييد نموده است     ،و وحي . اند  كرده  مي

است نه  ) تأييد(ي كه متعلق به فعل خيرات شده وحي تسديد          پ اين وح  . تشريع كرده بود  بر ايشان   
  1 .وحي تشريع

ترين كاربرد قرآني وحي در معناي ارتباط رسالي پيامبران است كـه              يشب: وحي نبوي ) ز
در ميان اهل شريعت و دانشمندان علم كلام معناي اصطلاحي پيدا كرده و آن عبـارت اسـت                  

» باشـد  برگزيـده كـه مـأمور هـدايت مـردم مـي       بنده  تفهيم اختصاصي از جانب خداوند به     «از
 بـار از آن يـاد شـده اسـت           60 قرآن كـريم بـيش از        دروحي بدين معنا شاخصه نبوت است و      

  :مانند
»163:النساء(»ن من بعدهيانا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح و النبي(  

  .وحي كرديمما به تو وحي كرديم همچنان كه به نوح و پيامبران پس از او : ترجمه
  )3:شوري(» وكذلك يوحي اليك و الي الذين من قبلك االله العزيز الحكيم«و نيز 

ورده   توضيح بيشتر اين نـوع وحـي در مطلـب بعـدي بـا عنـوان اقـسام وحـي بـه پيـامبر آ                        
  .شود مي

                                                      
  .430، ص14الميزان ،جعلامه طباطبايي، . 1


